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برخي نقدهايي كه به سخنان .  مي گويد ، و سپس آن را بررسي كنيم مدعيرا بفهميم ، آنطور كه  ادعاما اين است كه ابتدا  روش تحقيق

بدينگونه كه اگر منظورش )اگر  و وارد شده است گوياي اين است كه ناقد  ، سخن سخنگو را متوجه نشده است و با هزار اما هاوكينگ

 !به نقد سخن پرداخته است ( اين بوده

، اگر تعريف او از فلسفه مشخص  !مدّنظر او چه تعريفي دارد ؟" فلسفه"ه است ، بايد بدانيم فلسفه مرد: مي گويد  استفان هاوكينگاگر 

ميزان سواد ملحدين افزايش اينكه  دوماينكه جمله ي او ديگر ناظر به فلسفه هاي ديگر نمي شود و  ابتداشود ، دو فايده خواهد داشت ؛ 

 "!فلسفه مرده"يافته و ديگر در پاسخ به مطالب فلسفي نخواهند گفت 

مي داند و بعد مي گويد كه فيلسوفان نتوانستند همگام با علم پيش بيايند و اين علم " چراها"حرفه ي فيلسوفان را پرداختن به  هاوكينگ

 پاسخ داده است و دامنه ي تحقيق فيلسوفان محدود شده است ؛مبنايي بوده كه به سؤالات 

تنها وظيفه »: ، مشهورترين فيلسوف اين قرن ، گفت  ويتگنشتاين قليل داده اند كهفيلسوفان گستره ي پژوهش ها را آن قدر ت"

در ! ملاحظه مي كنيم  كانتگرفته تا  ارسطو چقدر تنزل از سنت بزرگ فيلسوفان از« ي باقيمانده فلسفه ،  تحليل زبان است

 (Hawking;1989 , P.174)"، پاسخ گويد مقابل ، هدف فيزيك اين است كه به سؤال از اينكه چرا ما و جهان وجود داريم

تا به حال دامنه ي موضوعات فلسفي تنگ تر  ارسطواو معتقد است كه از . از فلسفه مدّ نظر دارد  هاوكينگاين همان معنايي ست كه 

و بعضي از بزرگان حلقه ي وين بر اين بودند كه هدف فلسفه اين نيست كه حقايق متافيزيكي  ويتگنشتاينشخاصي مانند ا .شده است 

 .برملا شود ، بلكه كارش تحليل جملات علمي است 

با اين همه بيشتر دانشمندان عملًا رويكردي . آماج نهايي علم تدبير نظريه اي يگانه است كه همه ي جهان را توصيف نمايد "

نخست ، قوانيني هستند كه ما را در جريان چگونگي تغيير و تحول . كنند كه مسأله را به دو بخش مي نمايد را دنبال مي 

اگر در هر لحظه بدانيم جهان چه شكل و شمايلي دارد ، اين قوانين فيزيكي به ما خواهند .)هستي نسبت به زمان قرار مي دهند 

. ثانياً ، مسأله حالت نخستين هستي مطرح مي باشد .( ه خواهد بودگفت كه در هر لحظه دلخواه پس از آن ، هستي چگون

بعضي ها فكر مي كنند كه سروكار علم صرفاً با بخش نخست است ؛ به نظر آنان چگونگي وضعيت اوليه جهان به متافيزيك 

 4831 ؛ هاوكينگ)." آن ها مي گويند قادرمتعال هرطور كه مي خواسته آفرينش را آغاز كرده است. و مذهب مربوط مي شود 

 (72، ص 

  :بدين معناست " فلسفه" هاوكينگبنابراين از منظر آقاي  

 .يي كه دامنه اش از زمان ارسطو تا به حال محدودتر شده است "چراها"دانش پرداختن به 

 : نتيجه مي گيرد نيزو 
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فلسفه نتوانست پيشرفت هاي . اينك مرده است در حوزه فلسفه اند ، اما فلسفه ( سؤالات بنيادي)به طور معمول اين سؤالات "

به اين ترتيب دانشمندان ، در تلاش براي آگاهي بيش تر ، حامل مشعل . جديد در علم ، مخصوصاً فيزيك را تاب بياورد 

 (2، ص  4831؛  هاوكينگ") اكتشافات شدند

 فلسفه از منظر فلاسفه

 ؛به كار برده شده است قرون وسطي و سپس در فلسفه ي اسلامي تا  ارسطوبه دو معنا از زمان " فلسفه"آنگونه كه معروف است 

 واقعيت پژوهي و پرداختن به چراها-4

 (يا وجود بماهو وجود)كه موضوع آن موجود بماهو موجود  يا فلسفه اولي مابعدالطبيعه-7

اين شاخه هاي فلسفه ، فلسفه اي نظري است  به معناي پژوهش در واقعيت و يافتن اصول به كار مي رفته و يكي از" فلسفه"در واقع  .

به كار " فلسفه"به طور كلّي بايد دانست اگر جايي كلمه ي . يد اين دو را از يكديگر جدا كرد با" . مابعدالطبيعه"به نام فلسفه ي اولي يا 

 .رفت ، به كدامين معناست 

و ماست و به درد پاسخ به شبهات  هاوكينگآنچه كه مدّنظر آقاي  البته ممكن است معاني ديگري نيز براي فلسفه ذكر شده باشد ، منتهي

 ملحدين مي خورد هميني است كه ذكر كرديم

 :مي نويسد  ارسطو

 Aristotle , Physics " )را معين كند( صورت)وظيفه ي فلسفه ي اولي است كه نحوه ي وجود و ذات امر جداشدني "

194B14-15  38، ص  4838و؛؛  ارسط) 

 :ونيز مي نويسد  

در واقع آنچه هميشه ، هم اكنون و هم از ديرباز ، جست و جو شده و هميشه مايه ي سرگشتگي بوده است اين پرسش است "

 ( 788، ص 4838؛ ارسطو؛ Aristotle , Metaphysics ,zeta ,1 , 1028B2-4)"كه وجود چيست ؟

اين . به آن به سبب طبيعت خود آن تعلق دارند تحقيق مي كند  دانشي وجود دارد كه وجود بما هو وجود و اوصافي را كه"

عين هيچ يك از به اصطلاح دانش هاي خاص نيست ؛ زيرا هيچ يك از دانش هاي ديگر وجود بما هو وجود را به طور كلي 

 ( 474ص،  4838؛ ارسطو؛ Aristotle , Metaphysics ,gamma ,1 , 1003A21-24)"بررسي نمي كند

هم اين كه وجود چيست و هم اوصافي كه به او بما  –بررسي وجود بما هو وجود به آن تعلق دارد  (كه  كلي است اين فلسفه")

 ( 717ص،  4838؛ ارسطو؛ Aristotle , Metaphysics ,epsilon ,1 , 1026A31-32)" هو وجود تعلق دارند

 :نيز مي نويسد  ابن سينا

الموجود من حيث هو موجود و يبحث عن لواحقه  موضوعهو ربما كان علم فوق علم و تحت آخر و ينتهي إلى العلم الذي  "

 (87ابن سينا ، ص )" الأولى بالفلسفةالذاتية و هو العلم المسمى 

 :، فيلسوف معاصر مسلمان نيز مي نويسد  طباطباييعلامه 

 ء و هو الموجود الشامل لكل شي -لأن موضوعها أعم الموضوعات -أولا أن الفلسفة أعم العلوم جميعا -و قد تبين بما تقدم "

 (8طباطبايي ، ص ")

( مابعدالطبيعه)واضح است كه موضوع فلسفه .موضوع فلسفه را موجود مي دانند  ساير فيلسوفان ، نيزو  ن دو عالم مسلمانبه عبارتي اي

اما وضعيت در غرب به جز موارد . و ساير حكماي مسلمان ، چه در گذشته و چه معاصر تغيير نكرده است  ابن سيناتا  طوارساز 

 .معدودي به شكل ديگري است 
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 تغيير موضوع فلسفه

، موضوع  فرانسيس بيكنبه همين دو معنا به كار مي رفت تا اينكه  توماس آكويناستا حكماي اسلامي و  ارسطواز زمان فلسفه 

 كريستين ولفو بعد از او امثال  (22،  31-32،  74جهانگيري ، صص ) محسوب نكرد( واقعيت پژوهي)جزو فلسفه مابعدالطبيعه را 

 )فيلسوف عقل گراي آلماني ، در زماني كه ارسطوستيزي شدّت گرفته بود ، موضوع مابعدالطبيعه را تغيير دادند ( 4321-4281)

Coreth , P.21  پس . مابعدالطبيعه ، تنها در اسم با مابعدالطبيعه اصلي مشترك بود علم و در نتيجه در غرب  (471ص، كاپلستون  ←؛

و يا سه تصور استعلايي نفس ) موضوع مابعدالطبيعه را بررسي جاودانگي نفس و وجود خدا و آزادي اراده ايمانوئل كانتاز آن ها نيز 

است كه مدّنظر " فلسفه"و اين همان معنايي از  (Loux , P.7)قرار داد ( لم به غيرمحسوساتو جهان و خدا و يا در معنايي ديگر ع

 .است هاوكينگ

 نتيجه گيري

فرانسيس و امثال  كانتهمان مرگ فلسفه ي  (2، ص 4831؛ اوكينگ ه)"مرده است اينك فلسفه"مي گويد  هاوكينگبنابراين وقتي آقاي 

 .گفت ، اما برخي آن را به دلايلي تغيير دادند  ارسطوچه اينكه موضوع فلسفه همان است كه  !است  بيكن

فلسفه ، به معناي علم مابعدالطبيعه ! نتيجه آنكه ملحدين نمي توانند در برابر استدلال هاي فلسفي مسلمانان ، از مرگ فلسفه حرف بزنند 

ره از نوشتن كتاب مابعدالطبيعه ، حتي با رويكرد ارسطويي به آن ، ابايي فيلسوفان دوبا"اكنون .، زنده است و نخواهد مرد 

بعضي از اين نويسندگان حتي مفهوم كانتي از مابعدالطبيعه را نقد مي كنند و به جاي آن مفهوم ارسطويي را مبناي كار كتاب .ندارند

جي .اي،   (Michael Loux( )7007)مايكل لوكسافرادي مانند . (881، ص 4833؛ قوام صفري)"مابعدالطبيعه ي خود مي سازند

 قلم شان را از نوشتن مابعدالطبيعه بازنمي دارند و علم مابعدالطبيعه ؛ (E.J .Lowe()4113)لو.

مابعدالطبيعه اكنون به گونه اي رشد مي كند كه هرگز پيش از . در ميان فعال ترين و مولدترين حوزه هاي فلسفه بوده است "

نداشته است ، و اين شايد نشان اين است كه نياز ما به مابعدالطبيعه به اندازه ي نياز ما به خود فلسفه يك اين چنين رشدي 

 (Kim , P.X) "نيازي اساسي است

، نشان خواهيم ! بلكه علم بدون فلسفه امكان ندارد ( به هر دو معنا)در مقالات بعدي نشان خواهيم داد كه علم ، نه تنها به فلسفه نياز دارد 

د و آن ند به سؤالات بنيادين پاسخ بدهنكه بدون فلسفه نمي تواناند فهميده  آن هاداد كه فلسفه زنده است و اكنون در غرب نيز زنده شده و 

  !ند نرا وظيفه ي علم بدا

سخن مي گويند و سواد فلسفي آنچناني ندارند بلكه در مقامي نيستند و صلاحيت نه تنها در مورد فلسفه اشتباه  هاوكينگافرادي مانند آقاي 

كسي كه از يك طرف فلسفه را مرده اعلام مي كند و خود را ضدفلسفه مي داند و از . آن را ندارند كه مرگ يك علم را اعلام كنند 

در حالي كه كارل پوپر مخالف مكتب )فيلسوف  وپركارل پو در مطالبش به ويسم مي داند يطرفي خود را تابع مكتب فلسفي پوزيت

 !چگونه مي تواند سواد فلسفي داشته باشد و اظهار نظر خارج از حيطه اش بكند ؟ارجاع مي دهد ، !!!( يسم است يوپوزيت

ايشان يك بار هم ! به اعلام مرگ علوم علاقه دارند ؟ هاوكينگاز اين تناقض گويي كه بگذريم ، سؤال اساسي تر اين است كه چرا آقاي 

و بعد ها از  (Hawking;1985 , P.109)از احتمال زياد پايان فيزيك سخن گفتند و ادله اي هم براي آن شرح دادند  4130در سال 

 .ما به اين سؤال و شبهاتي كه ايشان در ذهنشان دارند در آينده پاسخ خواهيم داد ! سخنشان برگشتند 
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